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 قاعدة دية اعضا در فقه 
  اماميه و اهل سنّت

  آبادي ده احمد حاجي

  چكيده
يكي از قواعد حاكم بر ديات, قاعده ديه اعضاي يكي (واحد) و دوتايي (اثنان) است 

شود. اين قاعده  امحي به اعضاي زوج و فرد تعبير ميكه در اين نوشتار از آن به صورت مس
شيعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است,   الجمله مورد پذيرش تمام فقهاي في

آن اختلاف نظر وجود دارد.  گرچه پيرامون مستندات و ملاك آن, دايره شمول و استثنائات
ده و با تحليل مفاد آن, حوزة كند ضمن پرداختن به مستندات قاع نوشتار حاضر تلاش مي

ها و ...  اعضاي غير زوج و فرد مثل پلك شمول آن را نسبت به منافع, اعضاي داخلي, 
بررسي نموده و در نهايت با توجه به دستاوردهاي تحقيق, قانون مجازات اسلامي را در 

  اين زمينه تحليل و نقد نمايد.
  ضا, ديه اعضا, ديه منافعقواعد فقهي, ديات, قاعده ديه اع واژگان كليدي:

  مقدمه
اي در فقه اماميه و اهل سنّت وجود دارد كه مطابق آن:  در مورد ديه اعضاي بدن انسان, قاعده

  ».ففيه الدية  كل ما في الانسان اثنان ففيهما الدية و في احدهما نصف  الدية و ما كان واحداً«

                                                
 .عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 
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زوج باشد مثل دست و پا و گوش و طبق اين قاعده, جنايت بر هر عضوي از اعضاي انسان كه 
چشم , در صورتي كه بر هر دو باشد موجب ديه كامل و در صورتي كه بر يكي از آن دو باشد 
موجب نصف ديه كامل است و جنايت بر هر عضوي كه فرد باشد همانند زبان و آلت تناسلي 

  باشد. موجب ديه كامل مي
  د:نويس شيخ مفيد در مقنعه مي اماميه,  از فقهاي 

بريده شود ديه كامل دارد و هر  ]بيخ[هر عضوي كه در انسان فرد باشد, در صورتي كه از اصل«
؛(مفيد, »ديده است عضوي كه در انسان زوج باشد, در جفت آن ديه كامل بر حسب ديه آسيب

٤٩: ١٤١٠.(  
  نويسد: شيخ طوسي در نهايه مي

و در يكي از آن دو نصف ديه است... هرچه در بدن انسان زوج باشد در جفت آن ديه كامل است «
  ).١٣١: ١٤١٠؛ (طوسي, »و هرچه كه در بدن انسان فرد باشد در آن ديه كامل است

اند, گرچه درباره ملاك ديه كامل ـ  اهل سنت نيز اين قاعده را به طور اجمال پذيرفته فقهاي 
حنفي  قيده دارند. از فقهاي طور كه خواهيم ديد  ـ هم با خود و هم با فقهاي اماميه اختلاف ع همان

  نويسد: توان به علاءالدين بن مسعود كاشاني اشاره كرد كه در كتاب بدايع الصنايع مي مي
ها وجود  اند: يك قسم اعضايي كه در بدن نظيري براي آن اعضايي كه ديه كامل دارند بر سه نوع«

ها چهار  ها كه در بدن از آن آن اند و قسم سوم ها كه در بدن زوج , يك قسم آن]اعضاي فرد[ندارد 
  ).١٨٣: ١٤١٩؛ (كاشاني,»عدد وجود دارد...
اشاره كرد كه پس از » الكافي في فقه اهل المدينه«توان به قرطبي در كتاب  از فقهاي مالكي مي

  نويسد: ها مي برشمردن تعدادي از اعضاي بدن و ديه آن
  ).٤٩٤, ١٤١٩؛ (قرطبي,:»ف ديه است.ها, نص در هر عضو زوج ديه كامل است و در يكي از آن«

في  ةالتذكر«توان به ابوسراج الدين عمر بن علي اشاره نمود كه در كتاب  از فقهاي شافعي مي
  نويسد: ضمن اشاره اجمالي به اين قاعده مي» الفقه الشافعي

ن) در چيزهاي دوتايي و زوج است مثل دو دست ودوپا و دو لَحيه (فك پايي ]ديه كامل[ديه نفس «
ها و زبان و حركت آن  و دو گوش و دو چشم و دو لب و دو بيضه و دو نوك پستان زن و در پلك

و بينايي و گوش وكلام و بويايي و عقل و آلت تناسلي و افضاي زن و پوست و چشايي و جويدن 
  ).١٠١٩: ١٤١٩؛ (ابن علي, »و حشفه و امنا و حامله شدن و لذت بردن از جماع و غذا خوردن

المقنع «اند. ابن قدامه در كتاب  ايت بايد از فقهاي حنبلي نام برد كه اين قاعده را پذيرفتهدر نه
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  نويسد: مي» في فقه ابن حنبل
هركس چيزي را در انسان از بين ببرد كه فرد است در آن ديه كامل است... و آن چه درانسان زوج «

  ).١٠٥٢: ١٤١٩؛ (ابن قدامه, .»است در جفت آن ديه كامل و در يكي از آن دو نصف ديه است..
به هرحال اين قاعده در ميان فقهاي اهل سنت نيز پذيرفته شده است وبه همين جهت است كه 

  نويسد: پس از اشاره به بخشي از اين قاعده مي» المجتهدية بدا«ابن رشد در 
سان زوج است خلاصه اين كه همه علما و ائمه فتوا بر اين نكته اجماع دارند كه هر آن چه در ان«

  ).٥٤١: ١٤١٩؛ (ابن رشد, »ديه كامل دارد
لازم به ذكر است مراد از ديه, همان طور كه در لابلاي مباحث گذشت ,ديه كامل يعني همان 
ديه نفس است.يعني از بين بردن اعضاي فرد وزوج به طور كامل ,موجب ديه كامل و از بين بردن 

ل است.البته روشن است كه بسته به اين كه يكي از دو جفت عضو زوج ,موجب نصف ديه كام
عليه مرد باشد يا زن، مسلمان باشد يا كافر ذمي, ديه او فرق خواهد كرد. بنابراين به طور مثال  مجني

بريدن دو گوش مرد مسلمان,زن مسلمان, مرد كافر ذمي, و زن كافر ذمي, در صورتي كه به دينار 
هشتصد درهم و   اماميه, هزار دينار, پانصد دينار,ودرهم حساب شود به ترتيب ومطابق فقه 

  چهارصد درهم خواهد بود.
به همين جهت است كه شيخ مفيد در عبارتي كه از ايشان در صدر اين قاعده نقل كرديم واژه 

  نويسد: مي» اية«را آورده است و شيخ طوسي پس از بيان اين قاعده در  »الدية بحسب دية المصاب«
ن كرديم, اگر در مرد آزاد باشد, در اين صورت ديه او لازم است و اگر در زن باشد چه ما بيا آن«

شود و اگر در برده باشد, در  شود و اگر در كافر ذمي باشد ديه كافر ذمي لازم مي ديه زن لازم مي
  ).١٣١: ١٤١٠؛ (طوسي, »]زيرا ديه برده, قيمت او است[گردد  اين صورت قيمت او لازم مي

الجمله مورد پذيرش فقهاي شيعه و سني است, اما در مورد مستند قاعده و  اعده فيگرچه اين ق
  شود. دايره شمول و استثنائات آن اختلافاتي در ميان فقها ديده مي

كنيم (گفتار اول), سپس شمول و عدم شمول اين  در اين نوشتار ابتدا از مستند قاعده بحث مي
گاه در مورد  اين كه آيا اين  دهيم (گفتار دوم), آن رار ميقاعده نسبت به منافع را مورد بررسي ق

شود (گفتار سوم) و نيز آيا  اين قاعده شامل اعضايي است كه  قاعده شامل اعضاي داخلي هم مي

                                                
  هي قايل باشيم كه نظر مشهور فقهاي اماميچنين البته اين در صورتي است كه به تفاوت ديه مسلمان و ديه كافر ذم

 است.
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روند (گفتار چهارم) مباحثي را بيان خواهيم نمود. سپس از استثنائات  فرد و زوج به شمار نمي
  اين قاعده و قانون مجازات اسلامي (گفتار ششم) بحث خواهيم كرد.قاعده (گفتار پنجم) و رابطه 

  گفتار اول: مستند قاعده
در اين گفتار, ابتدا از مستندات قاعده در فقه اماميه (مبحث اول) و سپس از مستندات آن در 
فقه اهل سنّت (مبحث دوم) بحث خواهيم كرد و آن گاه نقدي بر نظر فقهاي اهل سنت خواهيم 

  مبحث سوم).داشت(

  مبحث اول: اماميه
باشد: صحيحه هشام بن  مستند فقهاي اماميه درباره قاعدة مورد بحث, دو حديث صحيحه مي

  سالم و صحيحه عبداالله بن سنان.
  دليل اول: صحيحه هشام بن سالم

چنين  تري برخوردار است اين روايت كه نسبت به صحيحه عبداالله بن سنان از اهميت بيش
  :باشد مي

قال:  عن هشام بن سالم,  شيخ طوسي باسناده عن حسين بن سعيد, عن محمد بن خالد, عن ابن ابي عمير,«
؛ (طوسي, »كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية و في احدهما نصف الدية, و ما كان واحداً ففيه الدية

٢٥٨: ١٤٠٦.(  
است داشته باشد, مضمره بودن اما مشكلي كه ممكن   اين حديث از حيث سند صحيحه است,

  كند. گويد اين سخن را از چه كسي نقل مي آن است, زيرا هشام نمي
اما اين اشكال وارد نيست, زيرا عين اين روايت را شيخ صدوق از هشام و هشام از امام 

). به عبارت ديگر, در نقل شيخ صدوق, اين حديث ٢٨٧: ١٤١٦كند؛ (عاملي,  صادق(ع) نقل مي
بوده بلكه مسنده است وبه همين جهت اين روايت از حيث دلالت نيز تمام وقابل استناد مضمره ن

توان به علت ثقه بودن هشام, مضمرة او را در حكم  است. علاوه بر اين , جداي از نقل صدوق, مي
                                                

  ًلابلكه آن را ٣٤٩تا: ص دانند (براي نمونه ر.ك: عاملي, بي برخي روايت عبداالله بن سنان را صحيحه نمي  زيرا او ,(
 روايت است كه توثيق نشده است. ثانياً » ابراهيم بن هاشم«دانند؛ زيرا در سند حديث مزبور  مي» حسنه«

ارد و از اعضاي فرد هيچ صحبتي نكرده است. از اين رو صحيحه هشام عبداالله بن سنان فقط به اعضاي زوج اشاره د
 بن سالم, عمده دليل قاعده مورد بحث در فقه اماميه است.
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  ).٣٤٩تا:  بي مسنده دانست؛ (عاملي,
  دليل دوم: صحيحه عبداالله بن سنان:

عبداالله(ع)  نصر عن عبداالله بن سنان عن ابي م عن ابيه احمد بن محمد بن ابيمحمد بن يعقوب عن ابراهي«
نصف الدية مثل اليدين و العينين, قال: قلت: رجل فقئت عينه؟  قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه

  ).٢٨٣: ١٤١٦؛ (عاملي, »نصف الدية, قلت فرجل قطعت يده؟ قال: فيه نصف الدية... قال:
اما از نظر  ), ٢٧٣: ١٣٩٦حيث سند مشكلي ندارد, زيرا صحيحه است؛ (خويي, اين حديث از 

كند و در مورد اعضاي فرد ساكت است. بنابراين اين  تنها حكم اعضاي زوج را بيان مي دلالت, 
  نمايد. حديث تنها بخشي از قاعده مورد بحث را اثبات مي

كند, دربارة  در قالب يك قاعده بيان مي جداي از اين دو روايت كه ديه اعضا را به طور كلي و
ها براي برخي  السلام) وارد شده است كه در آن برخي اعضا روايات خاصي از ائمه اطهار(عليهم

) اما مطابق شيوه فقه شيعه ٢٨٤ـ٢٨٥: ١٤١٦اعضاي زوج و فرد ديه كامل بيان شده است. (عاملي, 
ها را مانند اعضاي  سرايت داد و آنتوان حكم اين روايات را به اعضاي غير منصوص  نمي

  منصوص دانست. 

                                                
   به ٣١٥: ١٤١٣تر است؛ (كليني,  به كار رفته است كه صحيح» ففي الواحد«واژه » ففيه«البته در نسخه كافي به جاي .(

شودكه مراد  روشن مي يرامون قطع يك دست و از بين بردن يك چشم است,هر حال به قرينه مابعد روايت كه پ
حضرت(ع) از نصف ديه, نصف ديه براي يك دست و يك چشم است و نه اين كه براي هر دو دست و هر دو 

  نصف ديه باشد.  چشم مجموعاً
  ديه دارد,يعني گرچه دو  ٣/٢دو سومفرمايند از بين بردن بيضه چپ,  قابل ذكر است در ادامه روايت,حضرت(ع) مي

علت آن كه فرزند از  به  شود, اما ديه هركدام با ديگري تفاوت دارد و ديه بيضه چپ, بيضه عضو زوج محسوب مي
تر از ديه بيضه راست است. برخي فقها اين حكم را قبول ندارند و ديه دو بيضه را يكسان  آيد بيش آن به عمل مي

آيا  آيد اين است كه بنا بر عقيده اين عده از فقها, جا پيش مي ). سؤالي كه در اين٣١٢ :١٣٩٦دانند؛ (ر.ك: خويي,  مي
باشد و درنتيجه  توان گفت اين روايت ديگر قابل استناد نيست, زيرا مشتمل بر حكمي است كه صحيح نمي  مي

يت روايت نهاا در منفي است؛ زير» تبعيض در حجيت«روايت از اساس غير قابل استناد است؟ پاسخ بر مبناي 
كه ديه بيضه چپ دو سوم ديه  ديه كامل است و ديگر اين مشتمل بر دو حكم است: يكي اين كه ديه اعضاي زوج, 

كه بر مبناي فوق, حكم اول را  است. حال اين كه حكم دوم ناصحيح است ربطي به حكم اول ندارد. خلاصه اين
  ث پيرامون ديه دو بيضه را در مباحث آينده پي خواهيم گرفت.كنيم. بح پذيرفته و از حكم دوم صرف نظر مي

  



يز 
 پاي

ل /
ل او

سا
١٣

٨٣
 

١٤٢  

 

ناقص يا قياس مستنبط العلّه است كه در فقه شيعه  بديهي است اين سبك از استدلال استقراي 
حجيت ندارد. مگر اين كه با الغاي خصوصيت از آن اعضا, حكم را به ساير اعضا تسري داد كه 

وجود دارد كه حكم اعضاي غير منصوص, ارش رسد, زيرا اين احتمال  كاري مشكل به نظر مي
  باشند.» كل ما لا تقدير فيه ففيه الارش«ها داخل در قاعده  بوده و اين

نتيجه آن كه مستند فقهاي شيعه در اين قاعده تنها صحيحه هشام بن سالم و عبداالله بن سنان 
  باشد. مي

  مبحث دوم: اهل سنّت
ربارة ديه برخي از اعضا از جانب رسول اكرم(ص) فقهاي سنّي اين قاعده را از رواياتي كه د

اند. البته نظير صحيحه هشام بن سالم و عبداالله بن سنان, عباراتي  به دست آورده  وارد شده است,
شود, اما هيچ كدام از اين عبارات, به پيامبر  هاي فقهي و حديثي اهل سنّت ديده مي در كتاب

ّ یۀبدا شود. مثلاً ابن رشد در اكرم(ص) ختم نمي نظر مالك و شافعي كه در مورد  المجتهد در رد
اند و در تأييد نظر ابوحنيفه كه در اين مورد به ديه كامل قايل است  ابروها به حكومت قايل

  نويسد: مي
دليل اصلي حنفيه روايتي است كه از ابن مسعود نقل شده است. ابن مسعود گفته است در هر «

  ).٥٤١: ١٤١٩(ابن رشد, ؛ »زوجي از انسان ديه كامل است
از وكيع و او از سفيان و او از منصور و او از » مصنف«چنين ابن ابي شيبه كوفي در كتاب  هم

  كند كه ابراهيم گفت: ابراهيم نقل مي
كان يقال: ما كان اثنين في الانسان ففيهما الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية و ما كان من واحد ففيه «

  ).٣٦١: ١٤١٦ شيبه, ؛ (ابن ابي»الدية
  كند كه: چنين ابن حزم از شعبي نقل مي هم

  ).٤٣٠تا: ؛ (ابن حزم, بي»في كل اثنين من الانسان الدية«
  نيز آمده است:» موطّا«در 

يحيي براي من از مالك چنين نقل كرد كه به او رسيده است كه هر زوجي از انسان ديه كامل «
  ).٥٢٤, ١٤٢٢؛ (مالك, »دارد

رسد و نظرات  شود, هيچ يك از اين سخنان به پيامبر اكرم(ص) نمي كه ملاحظه ميطور  همان
ابهامات موجود » كان يقال«ابن مسعود و ابراهيم و شعبي است. حتي سخن ابراهيم با واژة مجهول 
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  كند. تر مي را بيش
فقهاي اهل سنّت, حديثي كه به صراحت بر عموميت قاعده دلالت كند   بنابراين ظاهراً

اند و به همين خاطر است كه شافعي و ديگران براي اين قاعده, هيچ گاه به عبارات مذكور  اشتهند
كليت   اند, بلكه از احاديثي كه از پيامبر(ص) درباره برخي اعضا آمده است, در بالا استناد نكرده

مروبن حزم اند. از جمله اين احاديث رواياتي است كه از ع قاعده را به طور اجمال استفاده نموده
  است:  اي به او چنين مرقوم فرموده نقل شده است كه پيامبر اكرم(ص) در نامه

: ١٤١٩؛ شافعي, ١٨٤: ١٤١٩؛ (كاشاني, »في النفس الديـة و في الانف الدية و في اللسان الدية«
  ).٧٩٤ـ٧٩٥

ي وارد خاص سنّي چگونه از اين حديث و ساير احاديثي كه دربارة اعضاي  اما بايد ديد فقهاي
  اند. شده است بر قاعده مورد بحث استناد كرده

  بند اول: حنفي
و » از بين بردن منفعت«اند كه ملاك و معيار براي ديه كامل,  اين احاديث استفاده كرده حنفيه از

است و به همين جهت در مورد ساير اعضا نيز در صورتي كه » از بين بردن زيبايي به طور كامل«يا 
ميان رفتن منفعت يا باعث از بين رفتن جمال و زيبايي شود, ديه كامل را لازم  جنايت باعث از

  دانند. مي
تفويت كمال «گرچه در ابتدا سبب لزوم ديه كامل را, » بدايع الصنايع«كاشاني در  براي نمونه, 

بيني ) اما دربارة علت ديه كامل براي زبان و ١٨٣داند؛ (كاشاني, همان:  مي» منفعت مقصود از عضو
  نويسد: و آلت تناسلي مي

ها را از بين برده است. مقصود از  براي اين كه جاني منافع مقصوده اين اعضا و زيبايي برخي از آن«
؛ »بيني بوييدن است و زيبايي نيز مقصود است و مقصود از زبان تكلم و از آلت تناسلي جماع است

  ).١٨٤(كاشاني, همان: 
با واو عاطفه ذكر كرده » تفويت منفعت و جمال«وجب ديه را لازم به ذكر است گرچه ايشان م

كه گويي هيچ يك از دو عامل ـ مخصوصاً از بين بردن جمال و زيبايي ـ به تنهايي موجب ديه 
از «شود كه معيار ديه كامل يكي از اين دو است:  روشن مي  اما در ادامه عبارات ايشان,  كامل نيست,

  ).١٨٤؛ (كاشاني, همان: »از بين بردن جمال و زيبايي«و يا » لبين بردن منفعت به طور كام
زوج   حنفي مسلك قرن سيزده درباره ديه اعضاي چنين شيخ عبدالغني غنيمي از فقهاي هم
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  نويسد: مي
زوج نصف ديه است, زيرا از بين بردن جفت عضو زوج باعث تفويت جنس   در هريك از اعضاي«

شود و در نتيجه ديه كامل لازم است. از بين بردن يكي از  ل ميمنفعت يا تفويت جمال به طور كام
؛ (غنيمي, »شود دو عضو زوج, باعث تفويت نصف منفعت يا زيبايي است پس نصف ديه لازم مي

١٥٥: ١٣٩٩.(  
  داند. شود كه ايشان نيز تفويت منفعت يا تفويت جمال را موجب ديه كامل مي ملاحظه مي

  بند دوم: مالكي
تفويت « ها, شود كه معيار ديه كامل از نظر آن كلمات فقهاي مالكي روشن ميلاي  از لابه

است و تفويت جمال و زيبايي موجب ديه كامل نيست. مثلاً ابن رشد دربارة ابروها  »منفعت
  نويسد: مي

اند اما ابوحنيفه به ديه كامل قايل است... دليل حنفيه روايتي است  مالكي و شافعي قايل به حكومت«
و نيز دليل  از ابن مسعود نقل شده كه گفته است: در هرچه در انسان زوج است ديه كامل است,  كه

زوج بدن است. دليل مالك اين است كه براي قياس در مورد ابروها   حنفيه تشبيه دو ابرو به اعضاي
وشني كه مجالي نيست... و علاوه, ابروها از زمره اعضايي نيستند كه منفعتي داشته باشند و كار ر

  ).٥٤١: ١٤١٩؛ (ابن رشد, »براي خلقت انسان ضروري است انجام دهند
گويد جنايت بر دو گوش در صورتي كه باعث از بين رفتن  چنين از اين كه مالك مي هم

شود كه  ) استفاده مي٣٢٨: ١٤١٩شنوايي شود ديه كامل دارد والاّ موجب حكومت است؛ (مالك, 
  است.» بين بردن منفعت از«تنها معيار براي ديه كامل 

ها, موي سر و ريش به ديه كامل عقيده ندارد بلكه  ها, مژه و نيز از اين كه مالك در مورد پلك
  توان نكته بالا را استفاده نمود. ) مي٣٢٩ـ٣٣٠(مالك, همان:   قايل به حكومت است؛
  بند سوم: شافعي

محمد بن ادريس شافعي در كتاب  آيد؛ مثلاً كلمات شافعيه در اين زمينه, مضطرب به نظر مي
»از بين رفتن تماميت خلقت و ايجاد درد در اثر قطع عضو«در مواردي معيار و ضابطه را », الام«  

و في العين «فرمايد  داند. وي در ذيل حديث عمرو بن حزم از رسول گرامي اسلام(ص) كه مي مي
  نويسد: مي »خمسون و في اليد خمسون و في الرجل خمسون

                                                
   ,٤٩٤: ١٤١٩البته قول ديگري از مالك مبني بر ديه كامل نقل شده است؛ (ر.ك: قرطبي.( 
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حديث دليل آن است كه هرچه از تماميت خلقت آدمي باشد و بريدن آن باعث درد شود و در  اين«
  ).٧٩٤ـ٧٩٥: ١٤١٩؛ (شافعي, »انسان زوج باشد, در هر كدام از آن دو نصف ديه است

ها موجب درد و  ها به ديه كامل قايل نيست, زيرا كندن آن به همين جهت شافعي در مورد مژه
ها به ديه كامل قايل است,  ) اما در مورد جنايت بر پلك٧٩٦شافعي, همان, گردد؛ ( ناراحتي نمي

  ).٧٩٦همان, شود؛ (شافعي, ها باعث درد و الم مي اند و بريدن آن ها از تماميت خلقت آدمي زيرا پلك
از بين بردن جمال و منفعت با «از سوي ديگر, برخي فقهاي شافعي مذهب, ملاك ديه كامل را 

ها به حكومت و  اند اما در مورد مژه ها به ديه كامل قايل و از اين رو در مورد پلك دانند مي  »هم
اتلاف زيبايي است و نه منفعت. به همين جهت شيرازي   ها, ارش نظر دارند؛ زيرا از بين بردن مژه

  نويسد: مي» المهذّب«در 
شم را از آن چه باعث ها ديه است, زيرا در آن جمال كامل و منفعت كامل است, چون چ در پلك«

ها را از بين ببرد, حكومت لازم است, زيرا از بين بردن  دارد... . اگر مژه شود, نگه مي اذيت آن مي
  ).٩٤٥و  ٩٢٨: ١٤١٩؛ (شيرازي, »ها, اتلاف زيبايي است و نه اتلاف منعفت مژه

فويت منفعت و شود؛ يعني گاه شافعي ملاك ديه را ت اين نكته گاهي از خود شافعي نيز ديده مي
  »الام«جمال ذكر كرده است و نه از بين بردن تماميت خلقت و الم و درد ناشي از جنايت. او در 

  گويد: مي
ها. در صورتي كه نوك  اعضاي زن و مرد در ديه با هم تفاوتي ندارند جز در مورد پستان«

هاي  اما اگر نوك پستانحكومت لازم است  هايش قطع شود,  هاي مرد آسيب ببيند يا پستان  پستان
هاي زن منفعت  هايش از بيخ بريده شود ديه كامل لازم است, زيرا در پستان زن آسيب ببيند يا پستان

هاي زن جمال و زيبايي است  هاي مرد نيست و براي پستان شير دادن است و اين منفعت در پستان
ها  ي و نقص در زن است ولي اينها باعث زشت ها منفعت است و فقدان آن و براي فرزند زن در آن

؛ »شود ها در زيبايي مرد اثري نداشته و باعث شين و نقص او نمي در مرد نيست و فقدان پستان
  ).٨٠٧: ١٤١٩(شافعي, 
آورده است, در   »تفويت منفعت وجمال«جا معيار و علت را  شود كه او در اين ملاحظه مي

د, يعني از بين بردن تماميت خلقت و الم و درد ناشي ان حالي كه اگر علتي كه در ساير موارد آورده
هاي مرد موجود است و بايد براي  از جنايت, را در نظر بگيريم, اين علت در مورد جنايت بر پستان

  آن ديه كامل را در نظر گرفت.
نتيجه اين كـه كلمـات شـافعي و فقهـاي شـافعي مسـلك در ايـن زمينـه, مضـطرب اسـت و           
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از بــين بــردن تماميــت خلقــت و الــم و درد ناشــي از «ديــه كامــل را  جــدا از آن كــه گــاه علــت
تفويـت  «شـود كـه گـاه     داننـد, مشـاهده مـي    مـي » تفويت منفعت و جمال بـا هـم  «و گاه » جنايت

بـه طـور كامـل از    » جمـال «انـد ولـو ايـن كـه      را نيز موجب ديه كامـل دانسـته    »منفعت به تنهايي
مـورد فلـج كـردن انگشـتان و دسـت, اعتقـاد بـه ديـه         بين نرفته باشد. به همين علت شـافعي در  

  ).٧١٩كامل عضو دارد؛ (شافعي, همان: 
تماميت خلقت و الم «روشن است كه در اين مورد چون انگشت از بدن جدا نشده  است معيارِ 

جاري نيست, علاوه بر آن كه در انگشت فلج, تمام جمال از بين نرفته » و درد ناشي از جنايت
تفويت «در مورد اين حكم علت را تنها », المهذّب«دليل است كه شيرازي در  است و به همين

  ).٩٤٠: ١٤١٩ذكر كرده است؛ (شيرازي, » منفعت
) ٧٩٨دهد؛ (شافعي, همان: ها حكم به پرداخت ديه كامل مي چنين شافعي در مورد فلج كردن لب هم

  به طور كامل فوت شده است.» منفعت«با اين كه تنها 

  حنبليبند چهارم: 
ابن قدامه از يك   عبارات فقهاي حنبلي نيز در اين زمينه همانند فقهاي شافعي مضطرب است. مثلاً

به طور كامل؛ (ابن » تفويت زيبايي»  سو علت ديه كامل براي از بين بردن موي سر و ريش را,
منفعت و تفويت «) و از سوي ديگر علت ديه كامل را براي بسياري از اعضا, ١١٤٨: ١٤١٩قدامه, 

  ).١١٤١همان: . (ابن قدامه,داند مي» زيبايي با هم
ــات     ــه كامــل چيســت و از رواي ــار دي ــالاخره معي ــه ب ــر ايشــان وارد اســت ك ــن اشــكال ب اي

اسـت و بـه   » تفويـت منفعـت و جمـال   «شـود. اگـر معيـار ديـه كامـل       اي مـي  مربوطه چه استفاده
 ــ  ــج غيــر از گ ــر اعضــاي فل ــت ب ــل اســت كــه در مــورد جناي ــه همــين دلي ــل ب ــي قاي وش و بين

باشند ـ زيرا اين اعضـا فقـط جمـال دارنـد نـه منفعـت ـ در ايـن صـورت در مـورد             حكومت مي
جنايت بر مـو و ريـش نيـز بايـد قايـل بـه حكومـت شـوند, زيـرا جنايـت بـر ايـن دو موجـب              

تفويــت «و يــا   »تفويــت منفعــت«شــود. اگــر معيــار ديــه كامــل  تفويــت جمــال بــه تنهــايي مــي
اين صورت جنايت بر تمـامي يـا اكثـر اعضـاي فلـج بايـد موجـب ديـه كامـل            است, در »جمال

  ها باقي است. ها, جمال و زيبايي ناشي ازآن باشد, زيرا با شلل آن
فقهـاي اهـل سـنّت روايتـي       خلاصه مطالـب بيـان شـده در ايـن مبحـث, آن اسـت كـه: اولاً:       

:  لـت كنـد, ندارنـد؛ ثانيـاً    از جانب رسول اكرم(ص) كه به صـراحت بـر عموميـت ايـن قاعـده دلا     
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هـا   هـا بيـان نشـده بـه اعضـايي كـه ديـه آن        اند با قياس كردن اعضايي كـه ديـه آن   ايشان خواسته
انـد   در روايات بيـان شـده اسـت, حكـم قضـيه را روشـن كننـد و بـه ايـن جهـت سـعي نمـوده            

ل بفهمند معيار و ضابطة اين كـه رسـول اكـرم(ص) بـراي برخـي اعضـاي زوج و فـرد ديـه كام ـ        
قرار داده اسـت چيسـت و آيـا آن معيـار در اعضـاي غيـر منصوصـه وجـود دارد يـا خيـر؛ ثالثـاً:            

  اهل سنّت در استنباط اين علت و معيار اختلاف عقيده دارند. فقهاي 

  مبحث سوم: نقد و بررسي نظر فقهاي اهل سنّت
لزوم پرداخت ديه روايات وارد شده از ناحيه پيامبر اكرم(ص) پيرامون ديه برخي اعضا مبني بر 

اند  اند كه سعي كرده اي به علت حكم نشده است. اما اين فقهاي سنّي هيچ اشاره ها, كامل براي آن
علت حكم ديه كامل اين اعضا را بيابند و حكم ديه ساير اعضا را نيز براساس اين علت مستنبط و 

اتفاق نظر  علت حكم نه منصوص تعيين نمايند. ولي نكته جالب اين است كه همگي در چيستي 
  ندارند.

و » تفويـت منفعـت  «موجـب   داننـد كـه جنايـت بـر ايـن اعضـا,       فقهاي حنفي علت را آن مـي 
  شـود و هريـك از ايـن دو علـت را بـه تنهـايي بـراي لـزوم ديـه كامـل,           مـي » تفويت جمـال «يا 

ه داننـد. شـافعي علـت را گـا     مـي » تفويـت منفعـت  «دانند. فقهـاي مـالكي علـت را تنهـا      كافي مي
» تفويـت منفعـت وجمـال بـا هـم     «و گـاه    »از بين بردن تماميت خلقت و درد ناشـي از جنايـت  «

دانـد. فقهـاي حنبلـي نيـز گـاه       را بـه تنهـايي موجـب ديـه كامـل نمـي      » تفويت جمال«داند و  مي
و گــاه ماننــد فقهــاي » تفويــت منفعــت و تفويــت جمــال بــا هــم«شــافعي   ماننـد برخــي فقهــاي 

  اند. را علت حكم دانسته» تفويت جمال«و يا   »تفويت منفعت«حنفي 
  توان چنين گفت: حال در نقد اين شيوه استدلال مي

شـود كـه بـالاخره     اول. از ديد يك ناظر بيروني بـه فقـه اهـل سـنّت ايـن سـؤال مطـرح مـي        
ــا   علــت واقعــي حكــم مربــوط چيســت و نظــر كــدام يــك از فقهــاي  اربعــه درســت اســت. آي

بـا تلفيـق نظـر شـافعي بـا سـاير نظـرات, علـت          مور ديگر دانست, مـثلاً توان علت را امر يا ا نمي
ــر عضــو  «ديــه كامــل را  ــه همــراه الــم ودرد ناشــي از جنايــت ب تفويــت منفعــت و يــا جمــال ب

  دانست. » مربوطه
ــل ســنّت    دوم. همــان ــاي اه ــزد علم ــد, در ن ــان گردي ــه بي ــت منفعــت«طــور ك ــش » تفوي نق

حـال ايـن كـه منفعـت     .جزءالعلّـة ديـه كامـل اسـت و يـا     اساسي در تحقق ديه دارد, زيرا يا علت 
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چيسـت و در چــه اعضــايي منفعــت وجـود دارد تــا تفويــت آن باعــث ديـه كامــل شــود, امــري    
  اختلافي است.

توضيح اين كه: منفعـت در نـزد فقهـاي سـنّي, امـري اسـت اعـم از حـواس, زيـرا ايشـان از           
مرغينـاني از    باشـد. مـثلاً   اس نمـي كننـد كـه از زمـره حـو     چيزهايي با عنـوان منفعـت تعبيـر مـي    

كنـد اصـل در اعضـا     پـس از آن كـه بيـان مـي    » شـرح بدايةالمبتـدي   الهدايـة  «فقهاي حنفيه دركتاب 
آن است كه از بين بردن كامـل منفعـت جـنس يـا زيبـايي مقصـود در آدمـي موجـب ديـه كامـل           

 ـ      است و اين حكم از حكـم رسـول   ي اسـتفاده شـده   االله(ص) بـه ديـه كامـل در مـورد زبـان و بين
  نويسد: مي  است,

بيني ديه كامل است, زيرا زيبايي  ]جنايت بر[شود. بنابراين در  و بر اين اصل فروع زيادي متفرع مي«
» نطق«رود... و نيز زبان ديه كامل دارد, زيرا منفعت مقصود از آن كه همان  به طور كامل از بين مي

  ).٢٥٠: ١٤١٩؛ (مرغيناني, »رود باشد از بين مي
  نويسد: او سپس مي

شود: وطي  و نيز از بين رفتن آلت تناسلي مرد ديه كامل دارد, زيرا باعث از بين رفتن منافع زير مي «
  ؛ (همان).»جهيدن نطفه,... دار كردن, جلوي بول را گرفتن, پرتاب كردن بول, و رابطه جنسي و بچه

  شمرد: يمنافع زير را براي دو لب برم» الكافي«ابن قدامه نيز در 
گرداند و با  كند و آب دهان را برمي شود محافظت مي چه باعث اذيتش مي دهان را از آن  دو لب ,«

شود و سخن به واسطه آن دو كامل  شود و آب به واسطه آن دو نگه داشته مي دو لب فوت مي
  ).١١٣٦: ١٤١٩؛ (ابن قدامه, »پوشاند ها را مي گردد و دندان مي

ها منافع ديگري را نيز براي  توان علاوه بر آن امور جزء منافع شد, ميروشن است كه اگر اين 
  اعضاي مربوطه نام برد.

روشن نبودن معيار منفعت باعث شده تا در مورد اين كه چه اعضايي منفعت دارند و چه اعضايي 
ديه  منفعت ندارند, اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ مثلاً مالك در مورد جنايت بر ابروها قايل به

) اما ابن قدامه ٥٤١: ١٤١٩ها منفعتي نيست؛ (ابن رشد,  كامل نيست, زيرا به قول ابن رشد براي آن
  .داند ها منفعت متصور مي حنبلي براي آن

ها  از آن جهت كه مژه  ها قايل به ديه كامل نيست بلكه ظاهراً چنين مالك براي از بين بردن مژه هم
ها  طور كه شافعي )؛ همان٣٣٢: ١٤١٩باشد؛ (مالك,  به حكومت مي همانند ابروها منفعت ندارد قايل

ها اتلاف زيبايي بدون اتلاف منفعت است؛  نيز به حكومت عقيده دارند, زيرا از بين بردن آن
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ها را داراي منفعت دانسته و از اين رو قايل به  حنفي و حنبلي آن ) اما فقهاي٩٢٨: ١٤١٩(شيرازي, 
  ).٢٥٢: ١٤١٩رغيناني, (م باشند. ديه كامل مي

دانسته و به ديه كامل عقيده دارد؛ (ابن قدامه,  ها منفعت متصور  ابن قدامه حنبلي نيز براي مژه
١١٣٤: ١٤١٩.(  

هـاي فقهـاي اهـل سـنّت وجـود دارد       سوم. در مورد جمـال و زيبـايي نيـز مطـالبي در كتـاب     
هـا را داراي جمـال و منفعـت     مـژه » ايـة الهد«مرغينـاني در كتـاب     باشد. مـثلاً  برانگيز مي سؤال  كه 

ــي ــاني,      م ــت؛ (مرغين ــرده اس ــحبت ك ــال ص ــط از جم ــي, فق ــراي بين ــا ب ــد, ام ). ٢٥٠: ١٤١٩دان
دانـد ولـي    مقصـود از بينـي و گـوش را فقـط زيبـايي مـي      » بـدايع الصـنايع  «چنين كاشـاني در   هم

تـوان گفـت    مـي براي زبان و دست و پا و آلت تناسلي تنهـا از منفعـت سـخن گفتـه اسـت. آيـا ن      
باشـند؟ آيـا    هـا منفعـت دارنـد, بـه طـور قطـع بينـي و گـوش نيـز داراي منفعـت مـي            وقتي مـژه 

چنــين فقهــاي  هــم تــوان گفــت دســت و پــا و ... عــلاوه بــر منفعـت, جمــال هــم دارنــد؟  نمـي 
و  ٢١١: ١٤١٩داننـد؛ (كاشـاني,    هـاي مـرد جمـال و زيبـايي را متصـور نمـي       حنفي بـراي پسـتان  

ــاني, ــا  مرغين ــل  ٢٥٢ن: هم ــال قاي ــراي آن جم ــه ب ــاي شــافعي ك ــي از فقه ــرخلاف برخ ــد؛  ) ب ان
  ).٩٤٤: ١٤١٩(شيرازي, 

  گفتار دوم: شمول و عدم شمول قاعده نسبت به منافع
چـون چشـايي و شـنوايي     معنـاي عـامي اسـت كـه هـم امـوري        جـا,   در ايـن » منافع«مراد از 

شـير دادن,    ون گويـايي, خـواب,  شـود و هـم امـوري چ ـ    اند شـامل مـي   و... را كه از زمره حواس
  تـوان چنـين گفـت     رونـد. حـال آيـا مـي     بـه شـمار نمـي     قدرت باروري و ... كه از زمره حـواس

هـا موجـب    هسـتند, از بـين بـردن آن   » واحـد «كه چون منافع يـاد شـده هركـدام در انسـان, امـر      
 ـ       دية كامل است يا اين قاعـده,  ه (مبحـث  خـاص اعضـا اسـت. بحـث را در دو قسـمت فقـه امامي

  گيريم. اول) و فقه اهل سنّت (مبحث دوم) پي مي

  مبحث اول: اماميه
ها به  شود؛ برخي از قدما و معاصرين كه از آن در فقه اماميه در اين زمينه دو عقيده ديده مي

                                                
  ها منفعت است و  از بين بردن دست فلج و پاي فلج موجب حكومت است, زيرا مقصود از آن«نويسد:  كاشاني مي

 ).٢٠٩-٢١٠: ١٤١٩؛ (كاشاني, »فعتي دارند و نه زينتينه من  ها اصلاً آن
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ها را موجب ديه كامل  كنيم اين قاعده را شامل منفعت دانسته و از بين بردن آن تعبير مي» موافقين«
را » منافع«اند بلكه از بين بردن  اي ديگر اين قاعده را شامل منافع ندانسته انند. در مقابل, عدهد مي

كه براي از بين بردن منفعت, دليل خاصّي وجود داشته باشد. از  دانند, مگر اين مي»  ارش«موجب 
  كنيم. ياد مي  »مخالفين«اين عده, به 

  نويسد:  كه در كتاب قواعد ميتوان شهيد اول را نام برد  از موافقين مي
  ).١٩ـ٢٠تا:  (مكّي, بي  ؛»چه در بدن انسان فرد است چه عين باشد يا منفعت ديه كامل دارد آن«

) مبني ٤١٢: ١٤١٠توان به شهيد ثاني اشاره نمود كه ذيل كلام محقق حلّي (حلّي,  چنين مي هم
ز بين بردن قوه ذائقه به ديه كامل كه ممكن است بر اساس روايات مستند قاعده, درباره ا بر اين

  نويسد: قايل شد  مي
, زيـرا دليلـي كـه در    ]و بـه طـور قطـع نگفـت حكـم چنـين اسـت       [» ممكن است«محقق گفت: «

را جمـاعتي از   ]ديـه كامـل  [اين مورد به خصوص بـر آن دلالـت كنـد وجـود نـدارد. ايـن حكـم        
و مــورد توجــه  [قصــود اصــحاب معتقدنــد, زيــرا ذائقــه منفعــت واحــد در انســان اســت كــه م 

شـود. ايـن دليـل     داخـل مـي   ]صـحيحه هشـام بـن سـالم    [است. درنتيجه در عموم خبر عام  ]مردم
  ).٤٥١: ١٤١٩؛ (عاملي, »حسن است

واقع شده » شهيد ثالث«اين عقيده, مورد پذيرش مرحوم شيخ محمدتقي برغاني معروف به 
  ).٢١٣: ١٣٨٢است؛ (برغاني,

ــاي   ــبزواري از فقه ــوم س ــي    معا مرح ــافع م ــامل من ــده را ش ــن قاع ــراحت اي ــه ص ــر, ب ــد. ص  دان
  ).٢٨٧: ١٤١٧(سبزواري, 

ما في الانسان  كلّ«ندانسته و معتقدند متبادر از حديث » منافع«اما مخالفين, اين قاعده را شامل 
صاحب جواهر ذيل كلام محقق حلّي درباره از بين بردن   باشد. مثلاً تنها اعضا مي» اثنان ففيهما الدية

  نويسد: وه ذائقه, كه در بالا گذشت, ميق
شود كه از خبر عام, عضو فرد متبادر است نه منفعت و اصل برائت است پس در اين  اما اشكال مي«

  ).٣١١: ١٤٠٤ ؛ (نجفي,»صورت حكومت صحيح است
  نويسد: مرحوم آيت االله خويي نيز پس از پذيرش حرف صاحب جواهر مي

و  ٢٦٣: ١٣٩٦؛ (خويي, »شود و است, پس شامل مثل منفعت نميعض  متبادر از اين حديث يقيناً«
٢٦٨.(  

, ٢٥٥: ١٣٩٤توان به مرحوم آيت االله خوانساري (خوانساري,  چنين مي در ميان معاصرين هم
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) و آيت االله فاضل لنكراني (فاضل ٥٩٣تا:  ), مرحوم امام خميني (امام خميني, بي٢٦١, ٢٦٠
  د.) نيز اشاره كر٢٤١: ١٣٧٦لنكراني, 

  حال ببينيم دليل موافقين (بند اول) و مخالفين (بند دوم) چيست.
  بند اول: دليل موافقين

عموم روايت صحيحه هشام بن سالم است.   دليل ايشان مبني بر شمول قاعده نسبت به منافع,
ية و في كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الد«كند كه:  در اين روايت هشام از امام صادق(ع) نقل مي
عام بوده, شامل منافع نيز » ما كان«و   »كل ما«واژه . »احدهما نصف  الدية و ما كان فيه واحد ففيه الدية

  شود. مي
  بند دوم: دليل مخالفين

هاي  صحبت نشده است و واژه  »عضو«گويند گرچه در روايت به صراحت از  مخالفين مي
است. درنتيجه اين حديث شامل » عضو»  ها, تبادر از آناما م نيز عموميت دارد, » ما«و  »ما... كلّ«
  باشد. مي» ارش و حكومت«مشمول قاعدة » منافع«شود و  نمي» منافع«

انـد بـه چـه دليلـي ايـن حـديث,        انـد, يعنـي نگفتـه    مخالفين براي ادعاي خود دليلـي نيـاورده  
يـده, چنـين اسـتدلال    تـوان بـراي ايـن عق    شـود. امـا مـي    ها نمـي  ازمنافع منصرف بوده و شامل آن

آمــده كـه شـامل هرچيــزي اعـم از عضـو و منفعــت     » كـل مـا  «كـرد كـه گرچـه در روايــت واژة    
اگــر زوج   »مــا كــان فــي الانســان«فرمايــد ايــن  حضــرت(ع) مــي اســت, ولــي در ادامــه روايــت,

اش چنـان اسـت. واژة اثنـان و واحـد دلالـت بـر        اش چنين است و اگر فـرد باشـد ديـه    ديه باشد,
چـه در   عضـو اسـت و نـه منفعـت. بـديهي اسـت آن      » ما كـان فـي الانسـان   «كه مراد از  آن دارند

گـاه   تنهـا اعضـا اسـت و منفعـت هـيچ      انسان ممكن است از آن يك عدد يـا يـك جفـت باشـد,     
هـا دو گـوش داريـم ولـي دو شـنوايي       احتمال يكي بودن و يا دو تا بودن ندارد. بلـي, مـا انسـان   

                                                
  مرحوم آيت االله سبزواري در تعليل   اند. مثلاً رسد موافقين هميشه منافع را امر واحد و فرد ندانسته البته به نظر مي

من القاعده و   لما مر«نويسد:  مي» عن المنخرين الديه كامله و عن المنخر الواحد نصفها  في اذهاب الشم«اين حكم 
و المنافع و غيرهما مما في الانسان و دعوي   كان او خارجاً  يشمل الاجزاء داخلاً  اذ لفظ كلّ ظهورها الوضعي,

و اطلاق الكلمات و ان كان الاحوط التصالح   لظاهر العموم, منافیۀالخارجيه,  لجسميةاختصاصها بخصوص الاعضا و ا
 .)٢٧١: ١٤١٧؛ (سبزواري, »في المنافع



يز 
 پاي

ل /
ل او

سا
١٣

٨٣
 

١٥٢  

 

  نداريم.
چـه ادعـاي    شـود. آن  نمـي  »منـافع «مخالفين است و ايـن قاعـده شـامل     رسد حق با به نظر مي

كنـد, عـلاوه بـر انصـراف صـحيحه هشـام از منـافع, آن اسـت كـه منـافع            مخـالفين را تأييـد مـي   
شـود كـه چگونـه اسـت      گـاه ايـن سـؤال مطـرح مـي      متعدد و مختلفي براي انسان وجود دارد. آن

خـواهيم ديـد, دو سـوم ديـه كامـل اسـت امـا         طور كه در فصـل بعـدي   براي فلج كردن اعضا, آن
مرحـوم آيـت    ديـه كامـل وجـود دارد. مـثلاً     آينـد,   براي برخي از منافع كه چندان بـه چشـم نمـي   

جـوع,   عطـش,   اغمـا, رعشـه,    عـدم انعقـاد نطفـه,     چـون نـوم, لمـس,     االله سبزواري از منافعي هم
اهـل سـنّت بـراي ابروهـا       خـي فقهـاي  بر هـا نـام بـرده اسـت. يـا مـثلاً        تعذّر باروري و غير ايـن  

چنـين برخـي بـراي آلـت      انـد. هـم   را مطـرح كـرده    »جلوگيري از ورود عـرق بـه چشـم   «منفعت 
آوري منـي و جمـاع    وطي و ايـلاد و استمسـاك بـول و پرتـاب بـول و جمـع      «تناسلي مرد منافع 

ال ايـن كـه   تـوان بـراي اعضـا برشـمرد. ح ـ     ها منفعـت ديگـر كـه مـي     اند و ده را برشمرده  »كردن
امـري بعيـد و دور از    براي از بين بـردن تـك تـك ايـن منـافع, ديـه كامـل وجـود داشـته باشـد,           

باشد. از سوي ديگـر, اسـتثنا كـردن برخـي و پـذيرفتن برخـي ديگـر تـرجيح بلامـرجح           ذهن مي
  است.

  مبحث دوم: اهل سنّت
اند كه  ت آوردهفقهاي اهل سنّت قاعده مورد بحث را از اين فرمايش رسول خدا(ص) به دس

سنّي از اين حديث استفاده  جنايت بر يك گوش و يا يك پا موجب نصف ديه كامل است. فقهاي 
ممكن است تمام العلّه » تفويت منفعت«است. حال » تفويت منفعت«اند كه علّت ديه كامل,  كرده

و گاه حنبلي گونه كه حنفي  گونه كه مالك معتقد است ـ و يا يكي از علل باشد ـ آن باشد ـ آن
چه  باعث ديه كامل شود. با توجه به آن» تفويت جمال«بوده, به همراه  العلۀّمعتقدند ـ و يا جزء
» منافع«شود كه در نظر اكثريت فقهاي اهل سنت موضوع اين قاعده در حقيقت  گفته شد روشن مي

ود عضو به خاطر كه خ باشد و تعلّق ديه كامل براي عضو, به خاطر سلب منفعت آن است نه اين مي
  عضو بودن نقشي داشته باشد.

  شود.  اين مطلب روشن مي چه در گفتار سابق گذشت, با تأمل در آن

  اعضاي داخلي نسبت به   قاعده  شمول گفتارسوم: شمول و عدم 
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شـود؟ بـه    آيا اين قاعده, در اعضاي ظاهري انسان است, يـا شـامل اعضـاي داخلـي نيـز مـي      
چـون كبـد, طحـال, معـده, كليـه و ... چيسـت؟ آيـا         بردن اعضـايي هـم   عبارت ديگر, ديه از بين

كـه چـون ديـه ايـن اعضـا تعيـين نشـده         مطابق اين قاعده بايد ديه كامل پرداخـت نمـود يـا ايـن    
بايـد بـه حكومـت و ارش قايـل شـد؟ بحـث را در دو قسـمت فقـه اماميـه (مبحـث اول)            است, 

  گيريم. و فقه اهل سنّت (مبحث دوم) پي مي

  حث اول: اماميهمب
هاي اخير اين بحث در ميان فقهاي  اين بحث در ميان فقهاي گذشته, مطرح نبوده و تنها در سال

ـ اين » موافقين«اي زيادي ـ  شود. عده معاصر مطرح شده است. سه نظر در اين زمينه ديده مي
اخلي جاري دانند و برخي اين قاعده را در مورد اعضاي د قاعده را شامل اعضاي داخلي مي

اند و  كنيم. برخي نيز ميان اعضاي دروني تفصيل داده ياد مي» مخالفين«دانند كه از اين عده به  نمي
دانند اما آن را شامل  قاعده را شامل آن دسته از اعضاي داخلي كه فقدانشان سبب مرگ نشود نمي

  دانند. اعضاي رئيسه مي
  بند اول: موافقين و دليل ايشان

دانند. در اين زمينه  معاصر اين قاعده را در مورد اعضاي داخلي نيز جاري مي تر فقهاي بيش
) و حضرات آيات ٢٧١: ١٤١٧توان به مرحوم آيت االله سيد عبدالاعلي سبزواري (سبزواري,  مي

بهجت, فاضل لنكراني, مكارم شيرازي, نوري همداني و صانعي (مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه, 
  اره كرد.) اش٢٠٨ـ٢٠٩: ١٣٨٢

دليل اين دسته از فقها, عموميت دو حديث صحيحه هشام و عبداالله بن سنان است كه شامل 
شود. مرحوم آيت االله  بدن انسان اعم از اعضاي ظاهري و داخلي مي هر عضوي از اعضاي 

  نويسد: سبزواري مي
اعم از داخلي و هرچيزي را كه در انسان است يعني اعضا   »كلّ«دليل اين حكم آن است كه لفظ «

شود. ادعاي اين كه اين روايات در مورد اعضاي جسمي  ها را شامل مي خارجي و منافع و غير اين
  خارجي است, با ظاهر عموميت روايات و اطلاق كلمات فقها منافات دارد گرچه در مورد

  ).٢٧١همان:   ؛ (سبزواري,»احتياط در مصالحه است  منافع, ]بر  جنايت[

  الفين و دليل ايشانبند دوم: مخ
ها  آيت االله سيد حسن مرعشي معتقد است اين قاعده درباره اعضايي است كه با فقدان آن
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چون دست و پا وچشم وگوش, اما جنايت بر اعضاي  امكان حيات براي انسان باقي باشد, هم
لاً امكان ها معمو شده است و با فقدان آن عليه مي داخلي در زمان صدور روايات باعث مرگ مجني 

مانده است. حال اگر جنايت بر اعضاي داخلي باعث مرگ شود, ديه  حيات براي انسان باقي نمي
شود, والاّ اگر باعث  كند و جاني به پرداخت ديه نفس محكوم مي عضو در ديه نفس تداخل مي

) و ٢٠٨: ١٣٨٢ مرگ نشود جاني بايد ارش آن اعضا را بپردازد؛ (مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه,
  تر از ديه كامل است و احكام خاص خود را دارد. ارش گاه كم

  ها بند سوم: مفصلين و دليل آن
  آيت االله موسوي اردبيلي اين قاعده را در مورد آن دسته از اعضاي داخلي كه فقدانشان معمولاً

 »ن في الانسانكل ما كا«داند. ايشان در پاسخ به اين سؤال كه آيا قاعده  باعث مرگ نشود, جاري نمي
شود و يا اين كه اختصاص به اعضاي ظاهري بدن  شامل اعضاي داخلي بدن مثل كليه و ... نيز مي

  گويد: دارد, چنين مي
شود, چنان كه شامل بعض  جانب, قاعده شامل اعضاي رئيسه داخلي مانند كليه نيز مي به نظر اين«

اخلي كه مشمول اين قاعده نباشند و سبب شود. اما اعضاي د نمي] ابرو[امور ظاهري مانند حاجب 
  ».باشند مرگ نشوند, محكوم به ارش مي

  است.  ايشان دليلي براي اين تفصيل بيان نكرده
  رسـد حـق بـا مـوافقين اسـت؛ زيـرا در رد       در مقام داوري ميان اين سه عقيـده, بـه نظـر مـي    

 ـ       نظر مخالفين مي داالله بـن سـنان,   توان چنين گفت كـه صـحيحه هشـام بـن سـالم و صـحيحه عب
انـد و نـه يـك قضـيه خارجيـه نـاظر بـه زمـان صـدور           به صورت يك قضيه حقيقيـه بيـان شـده   

كنـد. حـال كـه ايـن      گـذاري چنـين مطلبـي را اقتضـا مـي      روايات؛ زيرا اصل در روايات و قـانون 
ــه صــادر شــده  ــه صــورت قضــيه حقيقي ــت ب ــات,   دو رواي ــان صــدور رواي ــن كــه در زم ــد, اي ان

 ـ   شـده, دليـل بـر آن نيسـت كـه اعضـاي داخلـي از         اطني باعـث مـرگ مـي   جنايت بـر اعضـاي ب
شمول اين قاعده خارج اسـت. بـه عبـارت ديگـر, در زمـان صـدور روايـات, در مقـام تخاطـب,          

ــاهري ــلام و      اعضــاي ظ ــور ك ــام تخاطــب باعــث انصــراف ظه ــيقن در مق ــدر مت ــي ق اســت ول
باعـث مـرگ   » نوعـاً «ي تـوان گفـت فقـدان اعضـاي بـاطن      چنـين مـي   شـود. هـم   عموميت آن نمي

شده و نه در همـه مـوارد. عـلاوه بـر ايـن كـه گـاه جنايـت بـر اعضـاي ظـاهري نيـز باعـث               مي
هـا دليـل بـر خـروج ايـن اعضـا از شـمول قاعـده          شود؛ ولي هيچ يك از ايـن  شده و مي مرگ مي
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  نيست.

  مبحث دوم: اهل سنّت
و گرديـد ـ چيـزي    اي كـه جسـت وج ـ   درباره اين مسـئله, در فقـه اهـل سـنت ـ در محـدوده      

شود. طبق قاعده اگر خواسـته باشـيم در ايـن مسـئله مطـابق شـيوه فقـه ايشـان سـخن           يافت نمي
بگوييم بايد چنين گفت كـه شـمول و يـا عـدم شـمول قاعـده نسـبت بـه اعضـاي بـاطني, دايـر            

بـاطني كـه     اسـت. بنـابراين بـه آن دسـته از اعضـاي     » تفويـت منفعـت  «مدار صدق و عدمِ صدق 
گيـرد. در نتيجـه اگـر     ديـه كامـل تعلـق مـي      شـود,  باعـث از دسـت رفـتن منفعتـي مـي     فقدانشان 

كسي جنايتي به كبد كسـي وارد نمايـد و او بـا پيونـد كبـد جديـد زنـده بمانـد, ديـه كامـل را از           
شـود   نمايد چون فقدان كبـد در يـك لحظـه, باعـث صـدق تفويـت منفعـت مـي         جاني مطالبه مي

  ست.و تفويت منفعت موجب ديه كامل ا
اما اگر فقدان عضو داخلي ـ مانند طحال ـ باعث سلب منفعت نشود, براي آن, ارش و 

  حكومت لازم است.

  نسبت به اعضاي غير فرد و زوج  شمول قاعده وعدم شمولگفتارچهارم:
گيـرد يـا خيـر. آيـا ديـه       باشـند را نيـز در برمـي    آيا اين قاعده, اعضايي كه فـرد يـا زوج نمـي   

شـود؟ هماننـد گفتارهـاي     هـا براسـاس ايـن قاعـده تعيـين مـي       و يا ديه دندانانگشتان دست و پا 
پيشــين, در دو مبحــث بــه بررســي فقــه اماميــه (مبحــث اول) و فقــه اهــل ســنّت (مبحــث دوم)  

  پردازيم. مي

  مبحث اول: اماميه
يه مستند اين قاعده در نزد اماميه, دو صحيحه ابن هشام و عبداالله بن سنان است. فقهاي امام

باشد,  است مي» زوج«يا » فرد«معتقدند چون در اين دو صحيحه, تنها صحبت از آن چه در انسان 
ها در  ها فرد يا زوج اطلاق نشود مشمول اين قاعده نيست و ديه آن درنتيجه اموري كه به آن

گردد. در ذيل به  صورتي كه دليل خاصي نداشته باشد براساس قاعده ارش و حكومت تعيين مي
  شود: د نمونه اشاره ميچن

ـ ديه موي سر در صورتي كه نرويد, ديه كامل است. مستند اين حكم روايات خاصي است ١
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ا ابن ادريس در ردنظر شيخ مفيد كه ديه مو را   كه در اين زمينه از ائمه اطهار(ع) وارد شده است. ام
  كند: استناد ميداند, براي اين حكم (ديه كامل), به قاعدة مورد بحث  صد دينار مي

زيرا موي سر در انسان شيئي واحد است و اجماع داريم كه هر چه در بدن انسان فرد باشد در آن «
  ).٣٥٠: ١٤١٠؛ (ابن ادريس, »ديه كامل است

استناد به اين قاعده از دو جهت مورد انتقاد واقع شده است: يكي اين كه اين قاعده درباره 
) و ديگر آن كه مو به اعتبار ١١٢: ١٣٧٦؛ (فاضل لنكراني, شود اعضا است و مو عضو شمرده نمي

) مثل دست و پا و گوش كه با لحاظ ٣٦٩: ١٣٧٦شود؛ (حلّي:  محسوب نمي» واحد«تارها, 
» مو«درنتيجه صحيح آن است كه گفته شود اين قاعده شامل  نيستند.» فرد«مصاديقشان در بدن, 

  شود. نمي
گوينـد اگـر بـه     فقهـا بـه ديـه كامـل عقيـده داشـته و مـي        ها (اهداب), برخي ـ در مورد مژه٢

ــراي آن   صــورت مســتقل و جــداي از پلــك  ــل ب ــه كام ــد, دي ــده شــود و ديگــر نروي ــا  هــا, كن ه
شـود. مسـتند ايـن عـده, قاعـده مـورد بحـث اسـت. اسـتناد بـه ايـن قاعــده از دو             پرداخـت مـي  

هـا عضـو نيسـتند,     هكـه ايـن قاعـده درمـورد عضـو اسـت و مـژ        جهت مورد ايراد است: يكي اين
در حـالي كـه قاعـده پيرامـون واحـد و اثنـان اسـت.         ها نه واحدند و نـه اثنـان,   و ديگر آن كه مژه

هـا از زمـره چيزهـاي     شـود, زيـرا مـژه    شهيد ثاني معتقـد اسـت روايـات مزبـور شـامل مـو نمـي       
تـوان گفـت چـون انسـان داراي دو چشـم اسـت پـس داراي         زوج در انسان نيسـت, يعنـي نمـي   

  ).٣٩٤تا:  ژه است؛ (عاملي, بيدو م
ها چند نظر وجود دارد: نظر اكثر فقها آن است كه ديه  ـ در مورد كندن و از بين بردن پلك٣

كامل لازم است. مستند اين عقيده صحيحه هشام بن سالم و عبداالله بن سنان است. سؤالي كه در 
موضوع ديه در اين دو روايت آن  آيد اين است كه انسان داراي چهار پلك است اما جا پيش مي اين

ها استدلال  توان از اين روايات, به ديه پلك باشد, پس چگونه مي چه فرد و آن چه زوج است مي

                                                
  كند كه ممكن است  لازم به ذكر است شهيد ثاني در تأييد نظر علامه, واحد نبودن موي سر را چنين تشريح مي

تمام مويي باشد كه بر اعضاي بدن روييده است نه موي سر كه جزئي از آن است؛  چه در بدن واحد است, آن
صحيح نيست و نظر علامه   اين تعليل ظاهراً). ٣٧٨, ص١٠؛ عاملي, سيد محمدجواد: پيشين, ج٣٩٤تا:  (عاملي, بي

آن است كه مو چيزي است كه واحد و زوج ندارد و يا منظور ايشان آن است كه اگر ملاك, تار مو باشد, سر انسان, 
 صدها تار مو دارد.
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  نمود.
: ١٤١٧باشد,(سبزواري,  گويند چون هر دو پلك به منزله يك پلك مي قايلين به اين نظريه مي

شود. اما اين عقيده  اعده شامل آن مي) پس در مجموع انسان داراي دو پلك است و درنتيجه ق١٧٣
  نويسد: مورد اعتراض برخي فقها واقع شده است. شهيد ثاني مي

كه با  تكلّف بگوييم هر دو پلك يك چشم, مثل شيئي  نيستند مگر اين» اثنان«ها در انسان  پلك«
  ).٣٩٤تا:  (عاملي, بي ؛ »واحدند. روشن است كه اين ادعايي بيش نيست

  گويد: الله خويي ميو مرحوم آيت ا
ها و امثال آن خالي از اشكال نيست بلكه ظاهر آن است كه اين  شمول اين روايات براي پلك«

  ).٢٧٣: ١٣٩٦؛ (خويي, »ها است روايات منصرف از آن
فرد و  شوند و يا اگر هم عضو باشند, ها عضو محسوب نمي به هرحال شايد بتوان گفت پلك

  ها ديه كامل قايل شد. وان براي آنت زوج نيستند و در هر صورت نمي
  باشند. نتيجه آن كه: موضوع اين قاعده در فقه اماميه اعضايي است كه زوج و يا فرد مي

  مبحث دوم: اهل سنّت
نيامده است و » واحد«و » اثنان«هاي  چون در منابع روايي اين قاعده در نزد اهل سنّت, واژه

است, هرجا اين دو عنوان صدق   »تفويت جمال«و يا » تفويت منفعت«ها,  معيار قاعده در نظر آن
  كند, به ديه كامل حكم خواهند داد چه فرد باشد يا زوج و چه شكل ديگر.

كند و در  اعضا را به سه قسم فرد, زوج و چهارتايي تقسيم مي  »,بدايع الصنايع«كاشاني در   مثلاً
  نويسد: مورد هر كدام به ديه كامل عقيده دارد. وي مي

ها  هاي دو چشم كه محل روييدن مژه . پلك١اند:  ها چهارتا است دو نوع اعضايي كه در بدن از آن«
 شود و نيز جمال و زيبايي را  ها باعث تفويت منفعت بينايي مي است. چون از بين بردن آن

ـ ٢ت. برد, از اين رو ديه كامل دارد و در هر پلكي, ربع ديه كامل لازم اس  به طور كامل از بين مي
؛ »ها كه اگر بر اثر جنايت نرويد ديه كامل لازم دارد, به خاطر همان دلايلي كه بيان گرديد مژه

  ).١٨٥: ١٤١٩(كاشاني, 
  نويسد: ها مي درباره پلك  »الام«شافعي نيز در 

هـا در   ها را از بيخ قطع كند ديـه كامـل دارد و در هـر پلكـي ربـع ديـه, زيـرا پلـك         اگر پلك«
هـا باعـث درد و الـم     هـا بـوده و قطـع آن    هسـتند و تماميـت خلقـت انسـان بـه آن     انسان چهارتا 

اين حكم با اين حكم قيـاس گرديـده كـه پيـامبر(ص) در برخـي از اجـزاي انسـان كـه          شود.  مي
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ــل    ــه را جع ــرار داده اســت و در يكــي از دو قســمت زوج, نصــف دي ــل ق ــه كام ــرد اســت دي ف
  ).٧٩٦: ١٤١٩٠است؛ (شافعي,   كرده

  دارد: چنين بيان مي» الكافي«مه نيز در كتاب ابن قدا
؛ (ابن »باشند مي  ها داراي زيبايي كامل و منافع فراواني ها ديه كامل است, زيرا پلك در پلك«

  ).١١٣٤: ١٤١٩قدامه, 
از طريق اهل سنّت وارد   ها روايت خاصي لازم به ذكر است كه در مورد انگشتان و دندان

  كنند. كنند و در اين مورد از قياس استفاده نمي ها به آن استناد مي نشده است كه در مورد ديه آ

  گفتارپنجم: استثنائات قاعده
گر آن است كه از بين بردن هر عضوي كه زوج باشد, موجب ديه كامل  قاعده مورد بحث بيان

و از بين بردن يكي از آن دو, موجب نصف ديه است. حال در مورد برخي اعضاي زوج, نظراتي 
ها, يكسان نيست. از اين موارد به عنوان استثنائات  كه ديه دو قسمت آن ود دارد مبني بر اينوج

  گردد. كنيم. در ادامه, استثنائات اين قاعده در فقه اماميه و فقه اهل سنّت, بيان مي قاعده ياد مي

  مبحث اول: فقه اماميه
  قاعده برشمرد:توان به عنوان استثنائات  سه مورد را در فقه اماميه مي

  بند اول: بيضتين
تمام فقهاي اماميه معتقدند از بين بردن دو بيضه, باعث ديه كامل است. اما در مورد ديه هركدام 

) و ١٣٠: ٢٤,ج١٤١٠ چون شيخ طوسي در نهايه (طوسي, از دو بيضه اختلاف عقيده دارند. برخي هم
و  ٤٠٨: ٢٥, ج١٤١٠صرالنافع (حلّي, ) و محقق حلّي در شرايع و مخت٥٢: ١٣٥١مبسوط (طوسي, 

) معتقدند ديه هركدام از دو بيضه, نصف ديه كامل است. از فقهاي معاصر, مرحوم آيت االله ٤٨٠
  ).٣١٣: ١٣٩٦خويي نيز به همين قول معتقد است؛ (خويي, 

چون علامه حلي در  ) و برخي ديگر از فقها هم٢١٢: ١٤٢٢شيخ طوسي در خلاف (طوسي, 
) معتقدند از بين بردن بيضه راست موجب ثلث ديه و بيضه چپ ٣٩٨ـ٤٠٠: ١٣٧٦ مختلف (حلّي,

                                                
  » خمس من الابل قال:  , لما روي ابن عباسعشر الديةو في كل اصبع  في كتاب النبي(ص) لعمروبن حزم في السن

 ).١١٤٢و  ١١٣٩: ١٤١٩ ؛ (ابن قدامه,»اصابع اليدين و الرجلين عشير من الابل لكلّ اصبع دية« االله(ص)  قال رسول
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  ).٥٨٣تا:  (امام خميني, بي  دوسوم ديه است. مرحوم امام نيز به اين قول معتقد است؛
برخي ديگر عقيده دارند از بين بردن بيضه راست, موجب نصف ديه و از بين بردن بيضه چپ 

داند؛ (امام  ). و برخي آن را مطابق احتياط مي٢٤٣: ١٤٠٨كاشاني, موجب دو سوم ديه است. (مدني 
  همان). خميني, 

شده است, وجود روايات مختلف است. از يك سو صحيحه هشام بن  چه منشأ اختلاف آرا  آن
مساوي و به مقدار نصف ديه كامل باشد. ضمن   كند كه ديه هركدام از دو بيضه, سالم اقتضا مي

نيز همين اقتضا را دارد. و از سوي  »و في خصية الرجل خمسائة دينار«ره ظريف كه اطلاق معتب اين
  ديگر, در ذيل همان صحيحه عبداالله بن سنان پس از بيان قاعدة ديه اعضا, چنين آمده است:

چه حكمي دارد. حضرت فرمود:  اش را از دست داده, از امام صادق(ع) پرسيدم مردي كه يك بيضه«
, دو سوم ديه دارد. پرسيدم به چه علّت؛ مگر شما نفرمودي هرچه در بدن زوج اگر بيضه چپ باشد
تر از  علت اين كه ديه بيضه چپ بيش نصف ديه است. حضرت(ع) پاسخ داد:   باشد, در يكي از آن,

  ).٢٨٦: ١٤١٦آيد؛ (عاملي,  بيضه راست است آن است كه فرزند از بيضه چپ به دست مي
  كنيم: ها اشاره مي هاي مختلفي بيان شده است كه به برخي از آن ت راهبراي جمع ميان اين روايا

كه چون ذيل صحيحه عبداالله بن سنان حكم خاصي را بيان فرموده, از اين روعموم  يكي اين
از سوي ديگر, گرچه  خورد و به همين دليل, بيضه چپ دو سوم ديه دارد.  قاعده تخصيص مي

ولي ديه آن  يك سوم است, زيرا مجموع دو بيضه ديه   ت,حكم ديه بيضه راست, بيان نشده اس
به بيضه راست ثلت ديه تعلق   طبيعتاً كامل دارد. وقتي به بيضه چپ دو سوم ديه تعلق بگيرد, 

  گيرد. مي
مرحوم آيت االله مدني معتقد است كه: حكم ديه بيضه چپ در صحيحه عبداالله بن سنان آمده 

نصف ديه است. البته در اين صورت, مجموع ديه  بره ظريف, است و ديه بيضه راست مطابق  معت
شود, كه از نظر ايشان اشكالي ندارد؛ (مدني  تر مي بيضه راست و بيضه چپ, از ديه نفس بيش

  ).٢٤٣: ١٤٠٨كاشاني, 
گويد: ذيل صحيحه عبداالله بن  راه حل ديگر, مربوط به مرحوم آيت االله خويي است كه مي

با معتبره ظريف مبني بر يكسان بودن ديه هردو   ه بيضه راست و چپ,سنان مبني بر تفاوت دي
                                                

   ,١٤١٦اين حديث به اين كيفيت بنا به تحقيق مؤسسه آل البيت(ع) در حاشيه تهذيب خطّي آمده است؛ (عاملي :
  ).٣١٣: ١٣٩٦ كيفيت استناد كرده است؛ (خويي,). مرحوم آيت االله خويي به اين حديث با همين ٣١١
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متعارض است و پس از تعارض و تساقط, به  عموم صحيحه هشام بن سالم و صحيحه  بيضه, 
؛ »كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي احدهما نصف الدية«شود كه:  عبداالله بن سنان مراجعه مي

  ).٣١٣: ١٣٩٦(خويي, 
كـه آيـا ديـه بيضـتين مسـاوي اسـت يـا متفـاوت, مجـال ديگـري            بحث تفصيلي پيرامون اين

باشـند, گرچـه بـه     جا فقـط اشـاره گرديـد كـه برخـي قايـل بـه تفـاوت مـي          طلبد و در اين را مي
كـه بايـد متـذكر     ضـمن ايـن   رسد قول به تسـاوي ديـه دو بيضـه, قـوي و صـحيح باشـد.       نظر مي

ــن ــد اي ــود    ش ــأ وج ــپ منش ــه چ ــه بيض ــد, ك ــد باش ــت؛    فرزن ــده اس ــت نش ــب, ثاب ــر ط از نظ
  گويد: همان). شهيد ثاني در مسالك مي (خويي,

 ةحيـو «برخي اطبا منكـر آن هسـتند كـه تولـد در بيضـه چـپ منحصـر باشـد و جـاحظ در          «
تـر   و بـه فـرض كـه منفعـت بيضـه چـپ بـيش       [آن را به عامه مردم نسـبت داده اسـت.   » الحيوان

طـور كـه ديـه دسـتي      شـود, همـان   منفعت موجب زيـادي ديـه نمـي   , زيادي ]از بيضه راست باشد
تـر نيسـت و نيـز در مـورد چشـم همـين حكـم         كند از دست ضـعيف بـيش   كه خوب حركت مي

  ).٣٩٧تا: بي ؛ (عاملي,»جاري است
  ها) بند دوم: شفتين (لب

ه لب بالا ديه كامل است؛ اما در مورد ميزان دي اماميه بر اين است كه ديه دو لب,  اجماع فقهاي
  و پايين اختلاف عقيده دارند. در مجموع چهار قول در اين زمينه وجود دارد:

قول اول آن است كه ديه هريك از دو لب نصف ديه كامل است. اين قول را برخي فقها قبول 
). قول دوم آن است كه ديه دو لب بالايي يك سوم و ديه لب ٢٢٨ـ٢٢٩: ١٤١٧اند؛ (عاملي,  كرده

). مستند اين قول معلوم نيست ولي در توجيه آن ٩٩: ١٤١٠وم ديه كامل است؛ (حلبي, پاييني دوس
تر از لب بالايي است, زيرا لب پاييني هنگام خوردن و  گفته شده كه منفعت لب پاييني بيش

كند و نقص زيبايي مربوط به از  ها جلوگيري مي دارد و از خروج آن آشاميدن, غذا و آب را نگه مي
, ١٤١٠تر از نقص زيبايي مربوط به از بين رفتن لب بالايي است؛ (حلّي,  لب پاييني بيشبين رفتن 

  ).٦٠٤: ٢٥ج
قول سوم آن  است كه ديه لب بالايي چهارصد دينار و ديه لب پاييني ششصد دينار است؛ 

). مستند اين قول دو روايت ابان بن تغلب است كه در آن بر علت حكم ٢١١: ١٤٢٠(طوسي, 
  ).٢٩٥: ١٤١٦؛ (عاملي, »لان السفلي تمسك الماء«ده است: تصريح ش
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) آن است كه ٤٠٤: ١٤١٠قول چهارم كه محقق حلّي آن را از ابن بابويه نقل كرده است (حلّي, 
ديه لب بالايي نصف و ديه لب پاييني دوسوم ديه كامل است. مستند اين قول روايت ظريف است؛ 

  ).٢٩٤: ١٤١٦(عاملي, 
رخي فقهاي اماميه به تفاوت ديه دو لب معتقدند و آن را استثنايي بر قاعده مورد كه ب نتيجه اين

  دانند. بحث مي
  ها بند سوم: پلك

زيرا هر   دانند, ها را ديه كامل مي برخي فقها به استناد قاعده مورد بحث, ديه از بين بردن پلك
پلك (يعني عضو زوج) است. دو پلك به منزله يك پلك است و در نتيجه چهار پلك به منزله دو 

  كه ديه هريك از چهار پلك چقدر است چند قول وجود دارد: اما به هرحال در مورد اين
كامل است؛   ها دية ها, يك چهارم ديه نفس است و ديه مجموع آن .ديه هريك از پلك١

  ).٢٠٧ـ ٢٠٨: ١٤١٧ (عاملي,
ي دوسوم دية نفس و ديه دو پلك ها, ديه كامل است ولي ديه دو پلك بالاي . ديه مجموع پلك٢

  ).٢٣٩: ١٤٢٠يك سوم آن است؛ (طوسي,   پاييني جمعاً
ها پنج ششم ديه نفس  . ديه پلك بالايي, يك سوم وديه پلك پاييني, يك دوم و مجموع آن٣

  ).٥٧٢تا:  باشد؛ (امام خميني, بي مي

  مبحث دوم: اهل سنّت
طبق   است,» تفويت جمال«و گاه » تفويت منفعت«ي سنّ  جا كه ملاك اين قاعده نزد فقهاي از آن
بايست مقدار ديه را وابسته به ميزان منفعت يا جمال از بين رفته, بدانند و در صورتي كه  قاعده مي

دو قسمت عضو زوج در مقدار منفعت يا جمال يكسان نباشند, به تفاوت ديه قايل شوند. اما چنين 
در بقيه موارد, به تساوي دو قسمت عضو زوج  نظر حنبل),ها در  نيست و به جز يك مورد  (لب

  باشند. قايل مي
  گويد: مي» الام«شافعي در 

در دو لب ديه كامل است و بالا و پايين آن مساوي است و نيز در هرچيزي كه ديه قرار داده شده «
آن بر چپش و  شود. راست ديه بر عدد تقسيم مي تر,  تر يا كم كه زوج باشد يا بيش است اعم از آن

شود. فقط به عدد آن  بالايي بر پاييني و پاييني بر بالايي مزيت ندارد و به منافع و جمالش نظر نمي
  ).٧٩٨: ١٤١٩؛ (شافعي, »شود نظر مي
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كه در مورد جزءجزء عضو زوج منفعت و جمال معيار  علت آن برخي فقهاي اهل تسنن,
يك  رو بن حزم گاه اشاره شده كه در يك چشم,دانند كه در حديث عم باشد, را اين نكته مي نمي

دو پا  يك پا نصف ديه است و اطلاق حديث مقتضي آن است كه تفاوتي ميان دو دست, دست, يا 
و ... نباشد. حتي ظاهر اين روايت در آن جا كه براي عضو زوج ديه كامل بيان شده است اين است 

  ).٤٧٧: ١٤٢٣ني, كه ميان دو قسمت عضو زوج فرقي وجود ندارد؛ (عمرا
البته در مورد دو بيضه, حديثي از سعيد بن مسيب نقل شده كه گفته در بيضه چپ دو سوم ديه 

  همان).  اند؛ (عمراني, آيد, اما ايشان به اين حديث عمل نكرده است, زيرا فرزند از آن به دست مي
نصف ديه است؛ البته در مورد لب, همگي معتقدند كه ديه دو لب يكسان است و هركدام 

). تنها از احمد حنبل نقل شده كه ديه لب پايين دو ٣٣١ـ٣٣٢: ١٤١٩و مالك,  ٧٩٨: ١٤١٩(شافعي,  
كه قول به نصف ديه را اختيار  سوم و ديه لب بالايي يك سوم است. ابن قدامه در كافي پس از آن

  نويسد: كند, مي مي
مد نقل شده كه لب بالايي يك سوم و در دو لب ديه كامل است و در يك لب نصف ديه. از اح«

 لب پاييني دو سوم ديه دارد, زيرا اين مطلب از زيد بن ثابت نقل شده است و منافع لب 

؛ (ابن قدامه, »دارد كند و آب دهان و غذا را نگه مي گردد و حركت مي تر است, زيرا مي پاييني بيش
١١٣٦: ١٤١٩.(  

: ١٤١٩(ابن رشد, » اتهد بداية«چه ابن رشد در ذكر اين نكته در پايان ضروري است كه گر
اند كه دو پلك پاييني يك سوم ديه و دو پلك  نويسد همه فقها غير از شافعي و كوفي قايل ) مي٥٤١

هاي فقهي اهل تسنن  چه در كتاب ثابت نيست و آن  اما اين نسبت ظاهراً  بالا دو سوم ديه دارد,
: ١٤١٩وي و هركدام يك چهارم ديه كامل است؛ (ابن قدامه, ها مسا آن است كه ديه پلك  است,
ها  طور كه قبلاً گذشت, مالك معتقد است كه در پلك ). البته همان١٨٥: ١٤١٩؛ كاشاني, ١١٣٤

  حكومت است نه ديه.

  گفتار ششم: قاعده ديه اعضا و قانون مجازات اسلامي
سلامي, در چند قسمت بحث خواهيم در اين گفتار پيرامون رابطه اين قاعده و قانون مجازات ا

  كرد.

  گرايي مبحث اول: مورد گرايي به جاي قاعده
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دية   اي منعكس نمايند, كه اين قاعده را در ماده نويسندگان قانون مجازات اسلامي, به جاي آن
اند؛ كاري كه در  دليل بر حجم قانون افزوده تك تك اعضاي بدن را مورد به مورد ذكر كرده و بي

خصوص در زمان كنوني كه كثرت قوانين و مواد  نگاري بايد به شدت از آن پرهيز كرد, به انونامر ق
باشد. برخي از اين  ها حتي در يك موضوع, كاري مشكل مي مربوطه به حدي است كه اطلاع بر آن

  اند از: مواد عبارت
ها نصف ديه  آن كامل است و ديه هركدام از  ـ از بين بردن دو چشم سالم موجب دية ٣٧٥ماده

  كامل خواهد بود؛
آن كه پايين قصب و استخوان بيني است   يا نرمة  ـ از بين بردن تمام بيني دفعتاً ٣٨٠ماده 

  موجب ديه كامل است؛
كامل دارد و از بين بردن هركدام نصف ديه   ـ از بين بردن مجموع دو گوش دية ٣٨٦ماده 

  كامل؛
ها نصف  كامل دارد و از بين بردن هركدام از لب دية ـ از بين بردن مجموع دو لب  ٣٩١ماده 

  كامل؛  دية
ـ از بين بردن تمام زبان سالم ويا لال كردن انسان سالم يا ضربه مغزي و مانند آن ديه  ٣٩٦ماده 

  كامل دارد؛
ها  ـ از بين بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ ديه كامل دارد و ديه هركدام از دست ٤١٨ماده 

  ل است...؛نصف ديه كام
  ـ قطع تمام نخاغ ديه كامل دارد...؛ ٤٣٣ماده 
ـ قطع دو بيضه دفعتاً ديه كامل و قطع بيضه چپ دو ثلث ديه و قطع بيضه راست  ٤٣٥ماده 

  ثلث ديه دارد؛
  تر قطع شود ديه كامل دارد...؛ گاه و يا بيش ـ هرگاه آلت رجوليت از محل ختنه ٤٧٨ماده 
قطع شود ديه كامل دارد و هرگاه يك طرف آن قطع شود   كلاًـ هرگاه آلت زنانه  ٤٧٩ماده 

  نصف ديه دارد؛
آورد و سپس  گذار در ابتداي بخش ديه اعضا, اين قاعده را مي به هرحال, مناسب بود كه قانون

كرد, مثل بيني كه بريدن نرمة  به ديه برخي اعضا كه ويژگي خاصي دارند اشاره مي در موارد ديگر,
  ه كامل است.آن نيز باعث دي
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  مبحث دوم: ذكر نكردن ديه برخي از اعضا
در اين  اي و بيان كردن موارد آن قاعده باشد,  گذار مبني بر ذكر نكردن قاعده وقتي سياست قانون

بايست با جامع نگري تمام موارد را بيان كند و موردي را جا نگذارد. قانون مجازات  صورت مي
هاي مرد و زن و نيز به  ت است. از جمله بايد به ديه پستاناسلامي در مورد ديه برخي اعضا ساك

ها برده نشده است اما در فقه به استناد قاعده  ها) اشاره كرد كه در قانون اسمي از آن ديه اليتين (كفل
  ).٣١٤: ١٣٩٦(خويي, مزبور ديه كامل براي آنها در نظر گرفته شده است. 

اي نكرده است. به هرحال اگر  ها اشاره ي و ديه آنگذار به اعضاي باطن علاوه بر اين, قانون
  رو نبوديم. با مشكلات بالا روبه  آورد, گذار قاعده مورد بحث را در قانون مي قانون

  مبحث سوم: اشتباه در ترجمه متون فقهي
يكي از اعضايي كه ديه آن در روايات نيامده است و فقها براساس قاعده مورد بحث براي آن 

  اند: را چنين تعريف كرده» لحيان«اند, لَحيان است.  يلديه كامل قا
ها متصل  ها چانه بوده و هركدام در سمت بالا به گوش لحيان دو استخوان است كه محل اتصال آن«

  ).٥٧٨تا:  بي ؛ (خميني,»گيرد هاي پاييني روي آن دو صورت مي شود و رويش دندان مي
شود. البته در  در عربي لحيان ناميده مي شود, ته ميچه در فارسي به آن فك پايين گف در واقع آن

اند. دكتر  واقع فك پايين از دو استخوان تشكيل يافته است كه در دوران جنيني به هم جوش خورده
  نويسد: مي» شناسي استخوان«گرجي در كتاب الديات به نقل از كتاب 

در سطح قدامي (خارج) آن خطي سازد.  فك تحتاني شبيه نعل اسبي است كه آروارة پاييني را مي«
جنيني   استخوان در دورة  گر بقاي جوش خوردگي دو نيمة غير قابل تشخيص قرار دارد كه نشان

  ).١٧٦: ١٣٨٠؛ (گرجي, »است
ديه آن در فقه ديه كامل بيان شده  عضو زوج محسوب شده است,» لحيان«به هرحال, چون 

  نويسد: است. مرحوم آيت االله خويي مي
كند بر اين كه هرچه در  ميان اصحاب در اين حكم وجود ندارد و رواياتي كه دلالت مي اختلافي«

انسان زوج است در آن دو ديه كامل است و در يكي از آن دو نصف ديه است بر اين مطلب دلالت 
  ).٢٩٩: ١٣٩٦؛ (خويي, »كنند مي
ورده است. توضيح اين گذار در انعكاس اين حكم فقهي در قانون دقت لازم را به عمل نيا قانون
  دارد: ق.م.ا. مقرر مي ٤١٥كه ماده 
  ».باشد... ها پانصد دينار مي هركدام آن  كامل دارد و دية  از بين بردن مجموع دو فك دية«
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چيست؛ آيا مراد همان » دو فك«گذار وارد است اين است كه مراد از  اشكالي كه بر قانون
شود؟ هركدام از  سي فك بالا و فك پايين ناميده مياست يا مراد چيزي است كه در فار» لحيان«

با توجه به  » ,دو فك«گذار از  اين دو احتمال كه باشد داراي اشكال خواهد بود, زيرا اگر مراد قانون
شود, بلكه به آن  دو فك اطلاق نمي» لحيان«باشد, روشن است كه به » لحيان«مباني فقهي همان 

ها دقت لازم را به عمل نياورده  ه قانون گذار در انتخاب واژهشود. در نتيج فك پايين اطلاق مي
يعني همان چيزي كه در فارسي به آن فك بالا و   گذار احتمال دوم باشد, است. اما اگر مراد قانون

شود كه ديه فك پاييني از نظر قانون مجازات  گويند, در اين صورت نتيجه آن مي فك پايين مي
شيعه و حتّي اهل سنّت   ي نصف ديه كامل است و اين با اجماع فقهاياسلامي, پانصد دينار يعن

  دانند. مخالف است, زيرا همه فقها ديه فك پاييني (لحيان) را ديه كامل مي
  دارد: بيان مي ١٦/٦/١٣٧٣ـ٢٨٧٨/٧ادارة حقوقي قوه قضاييه نيز در نظريه مشورتي شماره 

باشد و شامل استخوان بالاي دهان كه متصل به  گذار از فكين دو استخوان پايين مي مقصود قانون«
  ».گردد شود نمي سر است و در پزشكي به آن فك بالا گفته مي

  گيري نتيجه
  چه در گفتارهاي اين نوشتار بيان شد, به طور خلاصه به شرح ذيل است: آن
دايرة   ـ قاعده دية اعضا مورد قبول تمامي فقهاي مسلمين است گرچه درباره مستند آن,١

  شمول آن و ... اختلاف عقيده وجود دارد؛
ـ مستند اماميه, عموم صحيحه هشام بن سالم و اطلاق صحيحه عبداالله بن سنان است. اما ٢

اي است كه از روايت حضرت رسول اكرم(ص) پيرامون ديه  قياس مستنبط العله مستند اهل سنّت,
  برخي اعضا, استفاده شده است؛

اي كه حنفيه  باشد, به گونه ز حديث پيامبر اكرم(ص) يكسان نميـ برداشت فقهاي اهل سنّت ا٣
» تنها تفويت منفعت«دانند, مالكيه علت را  مي» تفويت منفعت يا تفويت جمال«علت ديه كامل را 

و گاه معيار را » از بين بردن تماميت خلقت و الم و درد ناشي از جنايت «شافعيه معيار را   دانند, مي
تر موارد  ها نيز علت ديه كامل را در بيش دانند. حنبلي مي» فويت جمال با همتفويت منفعت و ت«
  دانند؛ مي» تفويت جمال«يا » تفويت منفعت»  و گاه» تفويت منفعت و تفويت جمال با هم«

اند: اكثر اماميه اين قاعده را در  ـ اماميه در مورد شمول اين قاعده نسبت به منافع بر دو دسته٤
اين   دانند. اما از نظر اهل سنّت, نيز مي» منافع«اري دانسته و برخي قاعده را شامل مورد اعضا ج
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زوال «چه علت ديه كامل است  باشد؛ زيرا در اكثر اوقات آن نيز مي» منافع«شامل   قاعده يقيناً
شود, چه عضو بريده شود و يا در محلّ خود  است كه در اثر جنايت بر عضو حاصل مي» منفعت
  ايده باقي بماند؛بدون ف
اند گرچه  داخلي, اكثر اماميه پاسخ مثبت داده  ـ در مورد شمول اين قاعده نسبت به اعضاي٥

چه در دسترس ما  در متون اهل سنّت ـ آن دانند. اما  برخي اين قاعده را شامل اعضاي باطني نمي
طبق قاعده   است,» تتفويت منفع«شود, گرچه چون علت ديه  بود ـ چيزي در اين باره ديده نمي

  ايشان نيز بايد به شمول قاعده نسبت به اعضاي باطني قايل باشند؛
هرچيزي (عضو يا اعم از عضو و منفعت) است كه  جا كه معيار قاعده در نزد اماميه, ـ از آن٦

اري ها ج ها و مژه اماميه اين قاعده را در مورد موها, پلك  زوج يا فرد باشد, از اين رو اكثر فقهاي
به صورت تمام العلّه و يا جزءالعلّه » تفويت منفعت»  دانند. اما چون معيار قاعده نزد اهل سنّت, نمي

ها  ها و مژه برخي از ايشان اين قاعده را در مورد اعضايي كه زوج و يا فرد نيستند مانند پلك است,
  اند؛ و موها جاري دانسته

بيضه چپ و لب پايين قايل به نصف ديه نيستند, اما اماميه براي از بين بردن   ـ برخي فقهاي٧
اهل سنّت تنها احمد حنبل و آن هم در مورد لب پايين, به تساوي ديه آن با ديه لب بالا   از فقهاي

  قايل نيست؛
گذار در قانون مجازات اسلامي بدون اشاره به اين قاعده, تنها برخي موارد و مصاديق  ـ قانون٨

گذار در كنار اشاره به اين قاعده, تنها به بيان آن دسته از موارد و  تر است قانونآن را آورده است. به
مورد قانون,  هاي فرعي و جانبي دارند, بپردازد و به اين وسيله از حجيم شدن بي مصاديقي كه بحث

  جلوگيري نمايد.
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 .٩,ج١٣٧٦ 

 .٢٥الينابيع الفقهيه, جسلسلة حلّي, جعفر بن الحسن, المختصر النافع,  ـ١٢

 .٢٥الينابيع الفقهيه, ج سلسلةــــــــــــــــــ , شرايع الاسلام,  ـ١٣

قم, مؤسسه مطبوعاتي دارالعلم, چاپ  روح االله, تحريرالوسيله, سيد  موسوي خميني (امام), ـ١٤
 .٢تا, ج  بي دوم,  

 .٦, ج١٣٩٤الصدوق, چاپ اول,  مكتبةخوانساري, سيد احمد, جامع المدارك,تهران, ـ١٥

 .٢, ج١٣٩٦تا, چاپ دوم, المنهاج,قم, بي تكملةخويي, سيدابوالقاسم, مباني  ـ١٦

جا, دفتر آيت االله العظمي سبزواري, چاپ  بي سبزواري, سيد عبدالاعلي, مهذّب الاحكام, ـ١٧
 .٢٩, ج١٤١٧چهارم, 

 .٤٠, جالفقهيةشافعي, محمدبن ادريس, الام, المصادر  ـ١٨

 .٤٠, جالفقهيةشيرازي, ابراهيم بن محمد, المهذّب, المصادر  ـ١٩



يز 
 پاي

ل /
ل او

سا
١٣

٨٣
 

١٦٨  

 

 .٥, ج ١٤٢٠النشر الاسلامي, چاپ دوم,  مؤسسةطوسي, محمد بن حسن, الخلاف, قم,  ـ٢٠

 .٧,ج ١٣٥١, المرتضوية مكتبةجا,  ـــ , المبسوط, بيـــــــــــــــــ ـ٢١

 .٢٤, جالنهاية, سلسلة الينابيع الفقهيةــــــــــــــــــــ ,  ـ٢٢

 ١٠, ج.١٤٠٦ــــــــــــــــــــ ,تهذيب الاحكام, بيروت, دارالاضواء, چاپ سوم,  ـ٢٣

 .٢١,ج ١٤١٧دارالتراث العربي, چاپ اول,  , بيروت,الكرامةعاملي, محمدجواد, مفتاح  ـ٢٤

 .٢٩, ج١٤١٦ , قم, مؤسسة آل البيت(ع), چاپ سوم,الشيعةحر عاملي, وسائل  ـ٢٥

 , چاپ اول,الاسلاميةالمعارف  مؤسسة عاملي, زين الدين بن علي, مسالك الافهام, قم, ـ٢٦

 .١٥, ج١٤١٩ 

چاپ   ,العلميةعمراني, يحيي بن ابي الخير, البيان في فقه الامام الشافعي, بيروت, دارالكتب  ـ٢٧
 .١١, ج١٤٢٣ اول,

 .٣, ج١٣٩٩نا, چاپ چهارم,  عبدالغني, اللباب في شرح الكتاب, بيروت, بي  غنيمي, ـ٢٨

 الائمة, كتاب الديات, قم, مركز فقه الشريعةفاضل لنكراني,محمد, تفصيل  ـ٢٩
 .١٣٧٦السلام), اول,  الاطهار(عليهم

 .٣٩, جقهيةالف, المصادر المدينةقرطبي, يوسف بن عبداالله نمري, الكافي في فقه اهل  ـ٣٠

 .٣٩, جالفقهيةكاشاني, علاءالدين بن مسعود, بدايع الصنايع, المصادر  ـ٣١

 .٧, ج١٤١٣كليني, محمد بن يعقوب, الفروع من الكافي, بيروت, دارالاضواء,  ـ٣٢
 .١٣٨٠ تهران, انتشارات دانشگاه تهران, چاپ اول, گرجي, ابوالقاسم, ديات, ـ٣٣

 .٣٩, ج هيةالفقالكبري, المصادر  المدونةمالك بن انس,  ـ٣٤

 .١٤٢٢مالك بن انس, الموطّا, بيروت, دارالفكر, چاپ سوم,  ـ٣٥

 .١٤٠٨مدني كاشاني, رضا, كتاب الديات, قم, مؤسسه النشر الاسلامي, چاپ اول,  ـ٣٦

 .٣٩, جالفقهية, المصادر الهدايةمرغيناني, ابوالحسن,  ـ٣٧

 دوم, مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور كيفري, قم, چاپ  مركز تحقيقات فقهي, ـ٣٨

  .١, ج١٣٨٢
 .٢٤, جالفقهيةالينابيع  سلسلة, المقنعةمفيد, محمد بن نعمان,:  ـ٣٩

 .٢جا, ج تا بي المفيد, بي مكتبةالدين, القواعد و الفوائد, قم,  مكّي, جمال ـ٤٠

  .٤٣, ج١٤٠٤, چاپ ششم, الاسلامية المكتبةنجفي, محمدحسن, جواهرالكلام, تهران,  ـ٤١


